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چکیده
ق رشد علمی چشمگیری یافت که با فـراز و فرودھـایی ھمـراه بـود. ایـن      ۶ـ ۳نیشابور در سده ھای 

پیشرفت علمی با شرایط مطلوب اقتصادی پیوند داشت. یکی از مصـادیق وضـع اقتصـادی مطلـوب در     
ودی بـه معیشـت   عالمان تا حـد می و از این رو، پیشرفت علشدمینیشابور در معیشت عالمان نمودار 

بیش از دیگـر عالمـان بـه سـطح معیشـت آنـان       آنان وابسته بود. در میان عالمان نیشابور، رشد محدثان
و رحله بـه ویـژه رحلـۀ    آمدمیوابسته بود؛ زیرا این پیشرفت تا حدود بسیاری از طریق رحله به دست 

ۀ نسـبتاً گزافـی بـرای    گسترده و اقامت طولانی برای تحصیل و سماع حدیث در شھرھای دیگـر ھزین ـ 
ھا از معیشـت نسـبتاً   تر محدثان برجستۀ نیشابور در طول این سدهدانشجویان حدیث در بر داشت. بیش

مطلوبی برخوردار بودند و به طبقۀ ثروتمند یا نسبتاً برخوردار تعلق داشتند.
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طرح مسئله
صد کسب علم بود که دانشجویان را از یـک کـانون آمـوزش بـه     رحله در اصطلاح سفری به ق

ھای رحله علمی آن بود کـه بـه دانشـجویان امکـان     ). از مزیت۱۰۹(احمد، بردمیکانون دیگر 
تر و شیوخ برجستۀ مراکز مھم علمی بھره برنـد. رحلـه ھـا بیشـتر بـرای      از استادان بیشدادمی

ھـا بـوده اسـت. بـه نظـر      یز گاه جـزو اھـداف آن  ھا نطلب حدیث بود؛ اما تحصیل دیگر دانش
تر از پیشرفت در علوم دیگر به رحله وابسـته بـود. بـا وجـود     پیشرفت در حدیث بیشرسدمی

ھـایی نیـز ھمـراه بـود و     بـا محـدودیت  این اقداماھمیت رحله در پیشرفت دانشجوی حدیث، 
ه ھـای رحلـه و اقامـت در    توانستند قدم در راه رحله گذارند. ضرورت تأمین ھزینھمگان نمی

که دانشـجویان فقیـر از رحلـه گسـترده و درک اسـتادان و شـیوخ       شدمیشھرھای دیگر باعث 
تر محروم شوند. برجسته و بیش

شمار نـه چنـدان انـدکی از    ؛دانشجویان حدیث در نیشابور به لحاظ معیشت مختلف بودند
ھای ثروتمند تعلق داشتند و به خاندانآنان از معیشت مطلوبی برخوردار بودند؛ مانند کسانی که 

داران بزرگ و تاجران. برخـی دیگـر تھیدسـت بودنـد و بسـیاری دیگـر از آنـان        ھمچنین زمین
معیشتی متوسط داشتند.

.کـرد مـی ھای رحله و اقامت دانشجویان حدیث در شھرھای دیگر را منـابعی تـأمین   ھزینه
تر انجـام دھـد.   تر و تحصیل طولانیگستردهۀرحلتوانستمیھرچه سرمایۀ دانشجو بیشتر بود، 

ق۶تـا  ۳ثان نیشابور در سـده ھـای   با مطالعه و دقت در منابع اصلی شرح حال مربوط به محد
مستقیمی میان رشد علمی محـدثان نیشـابور و معیشـت آنـان در ایـن      ۀرابطشود کهروشن می

مقاله محدود به کسانی است ھا وجود داشته است. بررسی معیشت محدثان نیشابور در اینسده
تـا حـدودی از   توانمیکه از معیشت آنان در منابع خبر داده شده است یا آن که بر پایۀ قرائنی 

آن آگاه شد. 

مواد و روش
ن نیشابور در طول سده ھای مـورد بحـث   اطلاعات پیرامون رحله ھا و ھمچنین معیشت محدثا
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ترین منابع مورد استفاده از این دست شود. مھمھای رجالی اھل سنت یافت میتر در کتاببیش
ابوسـعد سـمعانی   الأنساب ق)، ۵۲۹ابوالحسن عبدالغافر فارسی (د.تاریخ نیسابور در این مقاله 

ق) است. در ایـن  ۷۴۸ذھبی (د.سیر أعلام النبلاءسبکی و طبقات الشافعیة الکبری ق)، ۵۶۲(د.
گاھی به اھمیت گستردگی و مدت زمـان آن  منابع گسترۀ رحلۀ شخص نشان داده شده است و 

مقـدار پـول نسـبتاً    ،ت. گاھی این منابع با عباراتیدر پیشرفت دانشجویان حدیث اشاره شده اس
انـد. منـابع   گزاف صرف شده در راه رحله و لزوم ثروتمندی دانشـجوی حـدیث را نشـان داده   

انـد.  ه صـراحت سـخن گفتـه   دربارۀ توانگری یا فقر و به طور کلی، معیشت برخی از محدثان ب
ھای چشمگیر، تصدی مناصبی مانند از قراینی مانند بخششتوانمیتوانگری برخی دیگر را نیز 

ھـا، پـرداختن بـه    رئیس، ساخت آثاری مانند مدارس و مسـاجد و اختصـاص اوقـاف بـرای آن    
ھایی مانند تجارت و ... دریافت.شغل

طـولانی مـدت در پیشـرفت دانشـجویان     اھمیت رحله و تحصـیل  به در این مقاله نخست 
بـه میـان   ھای رحله و تحصیل دانشجویان حدیث سـخن  . سپس از ھزینهشوداشاره میحدیث 

و ضمن آن بیان خواھد شد که شرایط پیشرفت بـرای دانشـجویان تـوانگر حـدیث     خواھد آمد
بـه ویـژه از   تر بوده است. با توجه به شرایط معیشتی لازم برای پیشرفت در زمینۀ حدیثفراھم

تر محدثان نیشابور به طبقۀ توانگر یا نسبتاً برخوردار با استناد بـه منـابع   تعلق بیش،جھت رحله
فقیر در نیشـابور طـی دورۀ   ولینشان داده خواھد شد. ھمچنین دربارۀ وجود محدثان برجسته

ی از محدثان تر فرضیۀ این مقاله، در پایان برخمورد بحث سخن گفته خواھد شد. در تایید بیش
ای از پیشرفت خـود را از رحلـه در طلـب حـدیث بـه دسـت       برجستۀ نیشابور که بخش عمده

انـد، اجمـالاً معرفـی    اند و در عین حال، به طبقۀ توانگر یا نسـبتاً برخـوردار تعلـق داشـته    آورده
. شوندمی

. ھزینه ھای رحله و گذران معیشت محدثان ھنگام تحصیل۱
و آنان کـه بـه دنبـال پیشـرفت ھرچـه      نھادندمیم در راه سماع حدیث کسانی که از کودکی گا

بیشتر در زمینۀ حدیث بودند، فارغ از کسب و کار و گـذران معیشـت، بیشـتر اوقـات خـود را      
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؛ ھر امری مانند کسب و کار که دانشجویان حدیث را از اشـتغال  کردندمیصرف سماع حدیث 
. ابـوجعفر احمـد بـن    رفتمیپیشرفت آنان به شمار ، مانعی برای داشتمیدائم به تحصیل باز 

بیشـتر  «ق) از اھـالی نیشـابور   ۲۵۳سعید بن صخر بن سلیمان بن سـعید بـن قـیس دارمـی (د.    
آن کـه  دلیـل )؛ بـه  ۲/۴۴۱، الأنساب(سمعانی، » اوقاتش را برای سماع حدیث صرف رحله کرد

، منـابع دربـارۀ آنـان از    دکردن ـمیبرخی از دانشجویان مدت بسیاری را صرف فراگیری حدیث 
). ۳/۴۴۲(به عنـوان نمونـه، نـک: ھمـان،     آورندمیسخن به میان » انفاق عمر در سماع حدیث«

. ابو یوسف بـن ابـی معاویـه    بردندمیھا دور از وطن به سر بسیاری از دانشجویان حدیث سال
ادیـث  ھـای دوردسـت رحلـه کـرد و اح    ق) در طلب حدیث تا سرزمین۲۷۷فارسی فسَوَی (د.
).  ۱۱/۶۹سال از عمرش را در سفر به سر برد (ابن کثیر، ۳۰بسیاری شنید؛ او 

آسـوده از تـأمین   -دانشجوی حدیث مانند دانشجویان علوم دیگر باید تمام وقت خـود را  
. افزون بر این، اگر در طلب حـدیث بـه شـھرھای دیگـر     گذراندمیبه آموختن علم -معیشتش

و ھـر چـه   داشـت مـی ی ھزینۀ سفر و اقامت در موطن شیوخ ھمراه ، باید پولی براکردمیسفر 
. صرف ھزینـه در  شدمی، مال بیشتری ھزینه انجامیدمیسفر و اقامتش در شھرھا بیشتر به طول 

در میان محدثان نیشابور، محمد بن یحیی ١راه رحله خاص دانشجویان حدیث در نیشابور نبود.
ترین محدث نیشابور در زمان خود، برای سـه بـار رحلـۀ    ق)، برجسته۲۵۸ذُھلی نیشابوری (د. 

). ابـوبکر محمـد بـن عبـداالله     ۲/۵۳۱تذکرة الحفـاظ، ھزار درھم صرف کرد (ذھبی، ۱۵۰خود 
ھزار درھم بـرای سـماع حـدیث ھزینـه کـرد (سـبکی،       ۱۰۰ق) نیز ۳۸۸جوَزقَی نیشابوری (د.

قابـل ذکـر   رحـالان به آن که از سوی این مبلغ و موارد مشابه با توجه رسدمی). به نظر ۲/۱۶۹
اند، نسبتاً چشمگیر بوده است.   ھا تاکید داشتهاند و منابع شرح حال نیز بر نشان دادن آنبوده

مھم آموزشـی فرسـتاد؛ تـوانگری دیگـر در     یھاکانونھمهبه تقریباً) با صرف ھزینه، فرزندش را ق۳۱۶. پدر سجستانی (د.١
نھادیمدو یا سه بار به شھرھا گام معمولاًاصل حدیثی را داشت؛ زیرا برای شنیدن احادیث ینتردرستو ینترکاملق۲ۀسد

). احمد ۱۱۲ـ۱۱۱(احمد، گرفتیمتا از درستی و اصالت آنچه شنیده بود، اطمینان یابد و این کار او تنھا از توانگریش نشأت 
یحیی بن یاابو زکر). ۱/۱۵۲(ابن ابی یعلی، کردمیم) گفت: اگر مالی داشتم به سوی یحیی بن یحیی رحله ق۲۴۱بن حنبل (د.

درھم از پدرش که عامل خراج ری بود، ارث برد که ھمه را در راه ۱۰۰۵۰۰۰۰بزرگان علم رجال ) از ق۲۳۳معین بغدادی (د.
ھـزار حـدیث نوشـت    ۶۰۰) و از او نقل است که با دست خود ۵/۲۷۰، الانساب؛ سمعانی، ۴۰۵/ ۱ھزینه کرد (ھمو، » حدیث«

درھم به ارث برد؛ نیمـی را بـرای نحـو و    ۳۰۰۰۰) نیزق۱۸۹(ابن ابی یعلی، ھمان جا). ابوعبداالله محمد بن حسن شیبانی (د.
).۳/۴۸۳شعر و نیمی را برای حدیث و فقه ھزینه کرد (سمعانی، ھمان، 
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کرایـۀ چھارپـا در   ؛دانشجوی حدیث در رحله اش ھزینه ھای گونـاگونی پـیش رو داشـت   
ۀ خانـه بـه ویـژه در    ) و ھمچنـین کرای ـ ۲/۸۲، الانسـاب ؛ سـمعانی،  ۳۸۲مسیر (نک: ابن منـور،  

برای دانشجوی حدیث و ھر مسافر دیگر به ویـژه  ١شھرھای پر رفت و آمد و بزرگ مانند مکه
ھای طولانی و سفرھای گسترده ھزینۀ نسبتاً چشمگیری در بر داشـت. از قضـا بیشـتر    در اقامت

، ندشـد مـی و برای مـدتی در آن سـاکن   نھادندمیشھرھایی که دانشجویان حدیث بدان ھا گام 
شھرھای بزرگ مانند بغداد و نیشابور بود. کرایۀ چھارپا و خانـه در شـرایط خـاص کـه تقاضـا      

السلوک لمعرفة (به عنوان نمونه، نک: مقریزی، یافتمیبیش از عرضه بود، افزایش چشمگیری 
). البتـه دانشـجویی کـه    ۲/۱۶۴، خطـط ؛ ھمو، ۷/۴۵۳، ۴/۱۴۳، ۴۳۹، ۳۶۰، ۲/۳۵۳، دول الملوک
ھـا،  ان اقامت برای وی چندان مھم نبود، در صورت وجود مساجد، مدارس، رباطچگونگی مک

) ۲۷۱ھـایی بـرای اقامـت و اوقـافی بـرای رعایـت حـال مسـافران (غنیمـه،          ھا و خانقـاه زاویه
مند شود. تـأمین  ھا بھرهھا اقامت داشته باشد و از اوقاف آنبه صورت رایگان در آنتوانستمی

) و احتمالاً حمل مکتوبات حـدیثی کـه بـه    ۲/۲۱و کاغذ (نک: سبکی،٢خوراک، پوشاک، جوھر
حجم چشمگیری داشت، از دیگر ھزینه ھای یک دانشجوی حـدیث بـود. گـاھی    رسدمینظر 

ـ ۳۴۴؛ ابـو حامـد اسـفراینی (   شدمیدینار ھزینه ۱۰۰برای خریداری یک کتاب ارزشمند باید 
دینـار خریـداری   ۱۰۰فرستاد و او آن را بـه  شافعی به مصر امالیق) کسی را برای خرید ۴۰۶

و با خـود ھمـراه   گرفتندمیوراّق یا وراّقانی را به خدمت ،). برخی از محدثان۳/۲۶کرد (ھمو، 
ھـایی را بـرای آنـان استنسـاخ کننـد؛      تا امالی شیوخ را یادداشت کنند یا احتمالاً کتابکردندمی

له، بلکه ھمیشـه وراق داشـتند؛ ابوالعبـاس اصـم     برخی از عالمان و محدثان نه تنھا در زمان رح
). از ۱/۴۰۹ھمچنین نـک: ابـن ابـی یعلـی،     ۱/۱۷۹ق) وراق داشت (سمعانی، ھمان،۲۴۷۳۴۶(

ھمین رو، ظاھراً به دلیل امکان بروز خطا از سـوی وراّق، احتمـالاً کتابـت خـود دانشـجو نـزد       

، عسـاکر ابـن ؛ ۱۳/۱۱۷خطیـب بغـدادی،   ؛۱/۳۰۹. برای ملاحظۀ ھزینۀ نسبتاً چشمگیر کرایۀ خانه ھـای مکـه، نـک: ھمـان،     ١
.۹/۵۵۲، سیر اعلام النبلاء؛ ذھبی، ۶۰/۲۴۷
رطـل  ۴۰۰ق) ۳۸۵ـ ۲۹۷عمر بن احمـد بـن عثمـان شـاھینی (    ابو حفصمت جوھر بسته به کیفیت متفاوت بود؛ زیرا . قی٢

خریـد یم ـرطـل جـوھر را بـه یـک درھـم      ۴درھم خریده بود؛ در حالی که ابوبکر محمد بـن عمـر داودی   ۷۰۰جوھر را به 
).۳/۳۹۰،الأنساب(سمعانی، 
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منـابع در نمـودن ایـن کـه     رسـد مـی محدثان و عالمان ارزش بیشتری داشته است؛ زیرا به نظر 
؛ ۱/۱۵۲(بخطه) نگاشته اسـت یـا نـه تعمـد دارنـد (نـک: ھمـو،       » به خط خود«احادیث را وی 
ق کـه رحلـه ای تـا مصـر     ۲۲۵۸). محمد بن سنجر گرگانی قُطـابی (د. ۲/۲۴۰سمعانی، ھمان، 

بـرد؛  دینار برای این سفر فراھم کرد و اسحاق کوسج را نیز برای وراقـی ھمـراه   ۹۵۰۰داشت، 
و اربابش از پولی که ھمـراه داشـت، مھـر آن را    کردمیاسحاق در میانۀ راه در ھر شھر ازدواج 

). ابوعبداالله محمـد بـن عبـداالله بـن احمـد زاھـد صـفاّر اصـفھانی         ۴/۵۱۸(ھمان، پرداختمی
ق که در اصفھان، فـارس، بغـداد، حجـاز و نیشـابور حـدیث شـنیده بـود،        ۳۳۳۹نیشابوری (د.
در پیری از نیشابور راھی محضر حسن بن سفیان شد، گروھی از وراّقـان را نیـز بـا    ھنگامی که 

خرج اصلی دانشجویان حدیث پول گزافی بود رسدمی). به نظر ۳/۵۴۶خود ھمراه کرد (ھمان، 
۴۴۹۸. محمد بن محمـود رشـیدی (د.  گرفتندمیکه برخی از مشایخ برای حدیث گفتن و اقراء 

دینار راھی حج شد و از آن جا که بدو توصـیه شـده بـود کـه     ۷۰با ق یکی از عالمان نیشابور
مسند احمد و فوائد ابوبکر شافعی را سماع کند، در بغداد به نزد ابن المـذھبّ رفـت. او بـرای    

ھا دینار اجازۀ روایت این کتاب۲۰راضی شد با و سرانجامدینار تقاضا کرد۲۰۰انجام این کار 
۴۴۴۰ز انجام حج آن را به قرائت ابوبکر خطیب نزد ابن غیلان (د.را به وی دھد. رشیدی پس ا

).۶۰۰ـ۱۷/۵۹۹، سیر اعلام النبلاءق خواند (ذھبی، 

. منابع تأمین ھزینه ھای رحله۲
. شدمیھزینۀ رحله و گذران معیشت ھنگام تحصیل برای مدت طولانی از منابع مختلفی تأمین 

یا از پدرانشان ارث چشـمگیری  خاستندمیای توانگری برھبرخی از محدثان نیشابور از خاندان
و به ھر روی، ثروتمند بودند؛ از جملۀ آنان، ابوالعباس محمد بن اسـحاق بـن ابـراھیم    بردندمی

)، ابو علی حسن بن عیسی ۳/۲۴۱ق) (سمعانی، ھمان، ۳۱۳بن مھران بن عبداالله سراّج ثقفی (د.
)، پسر او، ابو الوفـاء مؤمـّل بـن    ۱۶۸/ ۵ق) (ھمان، ۲۴۰بن ماسَرجِس نیشابوری ماسَرجسِی (د.

ی) و ابوالعباس عبداالله بـن محمـد بشُـت   ۵/۱۶۹ق) (ھمان، ۳۱۹حسن نیشابوری ماسرجسی (د.
نام برد. توانمی) را ۱/۳۶۰) (ھمان، ۳۸۴ـ ۲۹۹(
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(بـرای  کردنـد مـی برخی دیگر از محدثان و عالمان بتدریج از پـدران خـود پـول دریافـت     
درآمـد  ھا، نک: ادامۀ مقاله). برخـی دیگـر زمـین دار بودنـد و خـرج زنـدگی خـود را از        نمونه

ھـای  ق) از زمـین ۲۶۱. معـاش مسـلم بـن حجـاج نیشـابوری (د.     کردنـد مـی املاکشان کسـب  
؛ او در خان مَحمِش به تجارتی نیـز  شدمیکشاورزی او در اسُتوُا، یکی از نواحی نیشابور تأمین 

داران داران یـا زمـین  ). برخی دیگر از خرده زمین۱۲/۵۷۰، اعلام النبلاءسیر مشغول بود (ذھبی، 
و آسـوده بـه تحصـیل یـا رحلـه      فروختنـد مـی بزرگ که نقداً پـولی نداشـتند، تکـه زمینـی را     

ق)، ابو محمد جنُـُوجردی زمینـی کشـاورزی را    ۵۶۲. به نوشتۀ ابوسعد سمعانی (د.پرداختندمی
شد و ربیع از شاگردان شافعی را درک کرد (سمعانی، ھمان، در جنُوجِرد فروخت و راھی مصر 

المقدس) مؤسس فرقۀ کراّمیه ق در بیت۲۵۵). ابوعبداالله محمد بن کراّم (د.۲/۵۰؛ سبکی، ۲/۹۸
که بخش عمده ای از زندگیش را در نیشابور به سر برد، اصلاً اھل سیستان بود. او در شھرھای 

، بلخ و مرو حدیث شنیده و سپس مجـاورت خانـۀ خـدا    مختلف خراسان مانند نیشابور، ھرات
ھا خرج کرده به نیشابور بازگشت، ظاھراً مال خود را در این سالمکهگزیده بود، ھنگامی که از 

بود؛ زیرا به موطن خود رفت، ھمۀ املاکش را فروخت و دوباره به نیشابور بازگشت. او پس از 
).  ۲/۵۳؛ سبکی، ۴۴ـ ۵/۴۳معانی، ھمان، المقدس داشت (ساین سفری ھم به شام و بیت

برخی دیگر از محدثان و عالمان نیشابور املاکی در شھر و بـازار داشـتند کـه از طریـق بـه      
ق) از ۳گزارش شده حافظ ابراھیم بن ابی طالـب (سـدۀ   ؛گذراندندمیھا معاش کرایه دادن آن

سـیر اعـلام   (ذھبـی،  گذرانـد یمدرھم درآمد داشت و از آن معاش ۱۷کرایۀ یک دکان ماھیانه 
(نـک:  بـوده اسـت  مقداری زمین کشاورزی نیز صاحب در ھنگام تحصیل او)؛ ۱۳/۵۵۰، النبلاء

).  ۳۷۴ـ ۱۱/۳۷۳ھمان، 
؛ زیـرا در سـفرھای خـود ھـم     ١پرداختنـد مـی برخی دیگر ھمزمان به تحصـیل و تجـارت   

تلفی کـه بـدان ھـا گـام     از شیوخ بسیاری سماع حدیث کنند و ھم در شھرھای مختوانستندمی
، تجارتشان را پی گیرند؛ این تاجران به جھت آن که به شھرھای بسیاری رفت و آمـد  نھادندمی

دو تن از دانشمندان و رحّالان معروف بودند که در سفر خـود ھـم بـه    ق۷ۀسدر و یاقوت حموی دق۴ۀسد. مقدسی در ١
).۲۷۳ـ ۲۷۲(غنیمه، آموختندیمو ھم علم پرداختندیمتجارت 
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داشتند و از شیوخ فراوان و بعضاً معتبر و عالی الاسناد و متعلق به حوزه ھای حدیثی گونـاگون  
بن حسـن بـن شـادان    . ابو حامد احمد بن علیشدندمی، از جملۀ محدثان معتبر بردندمیبھره 

ق) یکی از تاجران ثروتمنـد نیشـابور بـود کـه در     ۳۳۸درـ زنده ۲۴۸مقریء تاجر حسَنوُیی (
در عراق، شـام و مصـر حـدیث شـنید     وبود١زمینۀ حدیث فعالیت داشت و در طلب آن رحاّل

تـن از آنـان احمـد نـام    ۱۲۰). شیوخ وی چنان فراوان بودند کـه تنھـا   ۲/۲۲۲(سمعانی، ھمان، 
). ابوالحسن محمد بن حسن بن حسین بن منصور نیشابوری تاجر حافظ ۲/۲۲۳داشتند (ھمان، 

). ابـوبکر  ۳/۸۸۵، تذکرة الحفـاظ ق) نیز یکی از حافظان حدیث در نیشابور بود (ذھبی، ۳۵۵(د.
ق) نیز که از محـدثان  ۴۲۸ـ ۳۴۷احمد بن علی یزدی اصفھانی حافظ معروف به ابن فنجویه (

ر بود، در جوانی برای تجارت وارد نیشابور شد ولی حدیث ننوشت؛ چنـدی بعـد   بزرگ نیشابو
دوبـاره بازگشــت و حــدیث شــنید و ســرانجام در نیشـابور ســاکن شــد. او در نســا، ھــرات و   
ماوراءالنھر نیز حدیث بسیار نگاشت. نکتۀ جالب توجه دربارۀ او این است که در مرتبۀ نخست 

وارد شد، برای خود حدیث ننوشت، ولـی بـرای ھمشـھریان    که در لباس یک تاجر به نیشابور 
)؛ شاید در ازای مبلغی پول. ابواللیث (ابوالفتح) نصر بن ۱۰۵اصفھانی خود کتابت کرد (فارسی، 

ق در نیشـابور) از تـاجران   ۴۸۶در تنکـت  ـ ۴۰۶حسن بن قاسـم بـن فضـل شاشـی تنُکتَـی (     
ارت بـه نیشـابور آمـد و حـدیث بسـیار      ) در جوانی برای تج۱/۴۸۴(سمعانی، ھمان، ٢ثروتمند

ھـای مختلـف را پشـت سـر     ھای غربی خـارج شـد و سـرزمین   شنید؛ سپس به سوی سرزمین
)؛ تا جایی که به مغرب و اندلس نیز گام نھاد و در شـھرھای بسـیاری از   ۷۱۲گذاشت (فارسی، 

یب او جمله بلَنَسیه حدیث شنید (سمعانی، ھمان جا). سفرھای تجاری امـوال چشـمگیری نص ـ  
کرد؛ آن گاه به نیشابور بازگشت و در آن ساکن شد (فارسی، ھمان جا). یکی دیگـر از تـاجران   

، ابـوبکر عبـدالغفار   دادمینیشابور که تجارت در شھرھای دیگر و سماع حدیث را با ھم انجام 
ق) بود. او پس از آن که از عالمان برجستۀ حدیث ۵۱۰-۴۱۴شیروی گنابادی نیشابوری تاجر (

، سیر اعـلام النـبلاء  د، دست از تجارت برداشت و به افادۀ حدیث (تسمیع) پرداخت (ذھبی، ش

.دھدیمبسیار انجام ۀرحل. کسی که ١
تصحیف شده است.» الموثرین«به » الموسرین«. در اصل متن ٢
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).۲۴۷ـ ۱۹/۲۴۶
داشـتند  » معتمدی«و » امین«برخی دیگر از محدثان به علت اشتغال مداوم به طلب حدیث، 

ن از تا از سوی ایشان به تجارت بپردازد یا آن که امور مختلف آنـا دادندمیکه سرمایه ای به او 
جمله رتق و فتق کارھای مربوط به اراضی کشاورزی را بر عھده گیرد. ظاھراً احمد بن محمـد  

. بخاری خود زمـانی  کردمیق)، برای پدرش تجارت ۲۵۶بن اسماعیل بخاری پسر بخاری (د. 
ام؛ ابن ابی حاتم با تعجب به محمد بن ابی حاتم گفت که تاکنون نه چیزی فروخته و نه خریده

پرسید پس چه کسی متولّی امر تو در سفرھایت خواھد بود؟ بخاری پاسخ داد: فکر آن را از او
). بخاری در نقل ماجرایی برای ابن ابی حـاتم بـه طـور ضـمنی، بـه      ۱۱ـ۲/۱۰(سبکی، ١امکرده

). ابوبکر جارودی نیشابوری ۲/۱۱(ھمو، کندمیرسیدن پی در پی پول در طول سفر خود اشاره 
اش به لحاظ حفظ و کمال و ثروت و ریاسـت  که خود شیخ و بھترین عالم زمانهق) نیز۲۹۱(د.

؛ او در ھمـه  بالیدمیق) را بر عھده داشت و بدان ۲۶۱بود، امور مسلم بن حجاج نیشابوری (د.
خان مَحمِش جایگاه ٢).۲/۸(سمعانی، ھمان، رفتمیاو به شمار » معتمد«مسلم اموال (أسباب)

ھـایش در اسُـتوُا نیـز تـأمین     چنان که پیشتر گفته شد، معـاش او از زمـین  تجارت مسلم بود و 
.شدمی

. محمـد بـن نصـر    کردمیھای حکومتی نیز معاش برخی از محدثان برجسته را تأمین کمک
اش را در نیشـابور گذرانـده بـود (ابـن کثیـر،      مروزی اھل سمرقند که از خردسـالی تـا جـوانی   

ق) و ۲۷۹۲۹۵: حـک ھم از اسـماعیل بـن احمـد سـامانی (    در۴۰۰۰)، سالانه ۱۱۶ـ ۱۱/۱۱۵
). حـافظ فقیـه،   ۲/۲۱(سـبکی،  کـرد مـی مبلغی مشابه از برادر امیـر سـامانی، اسـحاق دریافـت     

ق، شـیخ اھـل حـدیث در    ۲۲۴۰۲۹۱ابوعبداالله محمد بن ابراھیم بن سـعید پوشـنگی مـالکی (   

. أکفی امر ذلک.١
و دانشجویان حدیث اختصاص نداشت. ابوسعید مسعود بن ابی الحسین محمد بـن ابـی اسـحاق احمـد     . این امر به محدثان ٢

او بود (فارسی، » یھاشغلمتصرفان در «) و از ق۴۶۵ـ ۳۷۶)، یکی از مریدان زین الاسلام ابوالقاسم قشیری (ق۴۸۶توسی (د.
. ابـوالمظفر منصـور بـن محمـد     انـد بـوده ی مشـغول  کسان دیگری نیز در امور مختلف قشـیر دھدیم). این عبارت نشان ۶۶۵

سمعانی از خاندان اشـرافی سـمعانی مـروزی    ابو سعدعموی » مصالح«ابواسحاق توسی فقیه نیز به ۀنوادـ ؟)، ۴۸۱مسعودی (
 ـ). ھمچنین محمد بن ابی نصر بن عبداالله، یکی از خویشان باخرزی که در کتـاب  ۵/۲۹۲، الانساب(سمعانی، پرداختیم ة دمی

).۱۳۱۵ـ ۲/۱۳۱۴داشت (باخرزی، بر عھده، امور وی را خواندیمخود » معتمد«و » امین«وی را القصر
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ث برخوردار بود. او خـود گفـت از آل   ) از کرم آل لی۱۳/۵۸۱، سیر اعلام النبلاءنیشابور (ذھبی، 
درھم دریافت کرده است. ھنگامی که دولت مستعجل آل لیث به سرآمد، ابوعبداالله به ۷۰۰لیث 

» ارزاق«بخارا رفت و پس از مدتی اقامت نزد امیر اسماعیل سامانی از او خواست دستور دھـد  
).۱/۲۹۰؛ سبکی، ۱۳/۵۸۷وی در نیشابور [دوباره] برقرار شود (ھمان، 

ھای مردمی نیز ھمیشه وجود داشـت. در نیشـابور تـوانگران بسـیاری بودنـد کـه بـه        کمک
؛ صدقات ابوبکر محمد بن اسحاق بن خُزیَمه نیشـابوری  کردندمیمحدثان و عالمان کمک مالی 

١در نھان و آشکار وجود داشت و از این کار نیک او گروھی از عالمان و مستوران«ق) ۳۱۱(د.

). ابوسعید اسـماعیل بـن احمـد بـن محمـد      ۱/۴۸۰(سمعانی، ھمان، » کردندمیت گذران معیش
در طلب حدیث و تاجر بـود، بـه   ٢ق) نیز از جھانگردان۳۶۴خلاّلی تاجر گرگانی نیشابوری (د.

). ابـو منصـور   ۲/۴۲۳(ھمـان،  سـاخت مـی و نیازھـای آنـان را برطـرف    کردمیاھل علم نیکی 
ق) که در نیشابور ساکن بـود، آن قـدر از   ۴۲۹می بغدادی (د.عبدالقاھر بن طاھر بن محمد تمی

). بـه نظـر   ۳/۲۳۸؛ سـبکی،  ۵۴۵بخشید کـه فقیـر شـد (فارسـی،     ٣ثروتش به عالمان و محدثان
انـد  گرفتـه رسد برخی از ثروتمندان خیّر ھزینۀ رحلۀ یک دانشجوی حدیث را بر عھـده مـی  می

ھمچنین تدارک آشپزخانه ھـای ھمگـانی  ...»). پیوند میان معیشت و«ذیل ، در(نک: ادامۀ مقاله
ھا اسـتفاده کننـد   از غذای رایگان آنتوانستندمیدر شھرھای بزرگ که طلاب و استادان غریب 

ھای مردمی به اھل علم بود. افزون بر آن، برخی از مشایخ حدیث )، از دیگر کمک۱۱۲(احمد، 
. یکی از مشایخ توانگر نیشابور بـه نـام   ندکردمیکه ثروتمند بودند، دانشجویان حدیث را اطعام 

داد ھـیچ  ق) اجـازه نمـی  ۴۴۱۲۴۹۱ابوالمحاسن محمد بن عبداالله بـن احمـد مَحمـِی حنفـی (    
دانشجویی از نزد وی خارج شود جز آن که او و دیگر طلاب را بر سـر سـفره ای کـه ھمیشـه     

٤.)۲/۶۳قس: ابن ابی الوفاء، ۷۲(فارسی، کردمیرنگین نبود، میھمان 

»).مستور«. پارسایان (نک: دھخدا، ١
. من الجواّلین.٢
. اھل العلم و الحدیث.٣
 ـ. برخی دیگر از خیّران، نیازھای دیگری از دانشجویان حدیث را برآورده ٤ لوھاب بـن حَـزوََّر وراّق   . ابـوبکر عبـدا  کردنـد یم

).۲/۱۹۱،(ابن ابی الوفاءدادیمدر تنیس) به دانشجویان حدیث کاغذ ق۴۵۰(د.
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ھر قدر ثروتمند بودند، بسته به مدت زمان رحله و گسـترۀ جغرافیـایی آن بـاز ھـم     رحالان
به امکـان اخـتلال و آشـفتگی    توانستمیپولی شوند؛ افزون بر آن، این امر ممکن بود دچار بی

ھای آنان بازگردد. محمد بن اسحاق بـن خزیمـه   ھا و قطع ارتباط میان دانشجویان و خانوادهراه
) ـ که یکی از ثروتمندترین اعیان نیشابور بـود ـ    ۲/۱۶۲ق) (خطیب بغدادی، ۳۱۱بوری (د.نیشا

، محمد بن المنذر جارودی نیشابوری، محمد بن نصـر و محمـد بـن جریـر بـن یزیـد طبـری        
ق) ۲۵۴۲۷۰.حکق) در مصر بی پول شدند و والی مصر، طولون یا احمد بن طولون (۳۱۰(د.

قس: خطیب بغدادی، ھمـان جـا). ابوصـالح    ۱۱/۱۱۶رستاد (ابن کثیر، ھا فدینار برای آن۱۰۰۰
شُعیَب بن ابراھیم بن شعیب بَجلَی بیھقی نیز ھمراه گروھی از دانشجویان حدیث اھل خراسـان  
در شام دچار بی پولی شدند که امیر طاھر بن عبداالله بن طاھر امیر شام و خراسان و بغـداد بـه   

برخی دیگر از دانشجویان حدیث با کمترین پـول  ١).۱۵۷ـ۱۵۶، آنان کمک مالی کرد (ابن فندق
دینار از سوی پدرش دریافـت  ۶۰۰؛ در حالی که یکی از طلاب به یکباره گذراندندمیروزگار 

و بـدان روزگـار   کردمیدرھم دریافت ۴)، دانشجویی دیگر ماھانه تنھا ۳/۱۶۳(سبکی، کردمی
نقلی اغراق آمیز یکی از زاھدان به نـام ابوسـلیمان داود   ). در ۸۶(ابواسحاق شیرازی، گذراندمی

)؛ ۴/۳۶درھم سپری کرد (سـمعانی، ھمـان،   ۳۰۰سال را تنھا با ۲۰ق ۱۱۶۰بن نصیر کوفی (د. 
توانست از پلـه ھـای پیشـرفت    البته طبیعی است کسی که تا این اندازه از دنیا بی بھره بود، نمی

که از آنان حدیث بشـنود و نـه بـه اسـتادان بـزرگ      دیدیمعلمی بالا رود؛ نه شیوخ فراوانی را 
ھا را درک کند؛ حداکثر پیشـرفت شـخص در حـد درک محضـر     دسترسی داشت که محضر آن

استادان و شیوخ شھر خود بود؛ این ھم بدان شرط بود که این استادان و مشایخ ماننـد بسـیاری   
. کردندمیی را از طلاب دریافت بودند که مبلغاز ادبا از آن دسته استادان و مشایخ نمی

. پیوند میان معیشت محدثان و پیشرفت در حدیث۳

)، محدث معروف که درآمد تجارت (چنان که اشاره شد) و شاید بھای فروش املاکش بود، پی ق۲۵۶. خرج سفر بخاری (د.١
دن گیاه ناگزیر شد. او این موضوع را به ھیچ کس نگفت تا آن که ؛ ولی زمانی این مبلغ نرسید و به خوررسیدیمدر پی به وی 

) نیز که پدرش خـرج  ق۳۱۰). محمد بن جریر بن یزید طبری (د.۲/۱۱از شخصی ناشناس کیسه ای زر دریافت کرد (سبکی، 
).۳/۱۳۸، زمانی به سبب نرسیدن آن نیازمند شد (ھمو،کردیمشھرھای محل اقامتش ۀرواناش را بتدریج رحله
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ھای پیشرفت تحصیلی شـمرده  به طور کلی، تمکن مالی در میان اھل علم یکی از ضرورت
ویژگـی نیـاز دارد: نخسـت    سـه ق) نقل شده که گفت: طالب علم به ۲۰۴. از شافعی (د.شدمی

). با وجـود ایـن، تناسـب میـان     ۹۵الید) و سوم زیرکی (فارسی، طول عمر، دوم توانگری (سعة
سطح برخورداری و پیشرفت دانشجویان در علم حدیث نمود بیشتری داشت؛ زیرا در حـدیث  
کتابت بسیار و علو اسناد و سماع کتب از شخص مؤلف از امور مھم بود و ایـن سـه در مـوارد    

در حـدیث  خواسـت مین حنبل به کسی که شد. احمد ببسیاری جز از طریق رحله فراھم نمی
» حـدیث را بشناسـی بسـیار بنـویس    خواھیمیاگر «که گفتمیپیشرفت کند و آن را بشناسد 

و آن سـاخت مـی ). علو اسناد محدث را یک سر و گردن بالاتر از اقـران  ۱/۱۵۶(ابن ابی یعلی، 
محـدثان بـزرگ   در بسیاری از اوقات جز با رحله در سن جوانی یـا حتـی کـودکی بـه سـوی     

پذیر نبود؛ از ھمین رو، دانشجویان حدیث تا دورترین نقاط جھـان اسـلام ماننـد مغـرب     امکان
تا مگر شـیخی عـالی الاسـناد را    بستندمیاقصی و اندلس یا تا ماوراءالنھر و خوارزم رحل سفر 

سبب علو درک کنند. مذاکرۀ طبرانی و جعانی در حضور ابن العمید و غلبۀ طبرانی بر جعانی به
). استاد ابومنصور حَمشادی نیشـابوری  ۲/۵۰اسناد نمونۀ مناسبی در بیان اھمیت آن است (ھمو،

). ورود به ھمۀ ۲/۱۶۷تا حجاز و یمن رفت (سبکی، » اسانید عالیه«ق) برای درک ۳۸۸ـ ۳۱۶(
تا ھیچ صاحب حدیثی از قلم شدمیشھرھا و قصبات نیز برای دانشجویان حدیث مھم شمرده 

بـار  ۱۲ق) چنان رحلۀ گسترده ای داشـت کـه   ۲۸۵محمد بن یحیی ذُھلی نیشابوری (د.یفتد.ن
).  ۱۱۱وارد بصره شد (احمد،

کثیر السـماع  «)، ۳/۵۳(سمعانی، ھمان، » سمع الکثیر بالثروة و الیسار و النفقه«عباراتی مانند 
)، ۶۰۱(فارسـی،  » و التحصـیل أنفق ... ماله علی العلـم «) و ۲/۱۱۹(ھمان، » ... و النفقة فی العلم

أنفق مالـه و عمـره و مـا ورثـه     «) و ۴۶(ھمو، » أنفق فی طلب الحدیث و الرحلة جملة من ماله«
) که دربارۀ برخی از محدثان نیشـابور  ۱/۵۹۰، التحبیر(سمعانی، » علی العلم و التحصیل و النسخ

صرف ھزینه ای نسـبتاً گـزاف را   اند (نام ایشان در ادامۀ مقاله ذکر شده است)، لزومبه کار رفته
انـد یـا   . این عبارات ثروتمندی کسی را که دربارۀ او به کار رفتهدھندمیدر طلب حدیث نشان 

؛ ممکن بود ھمۀ آنچـه  دھندمیدست کم تمکن مالی نسبی او را پیش از رحله یا تحصیل نشان 
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اشته، در ھمین راه صرف را که دانشجوی حدیث یا علم تا پیش از رحله یا تحصیل در اختیار د
اموال بسیاری که ابواسحاق ابراھیم بن محمد بن یحیـی بـن سـختویه    رودمیکرده باشد. گمان 
)، مزکّی خراسان و عراق، در راه حدیث و محدثان صرف کرد (ابن ۳۶۲ـ۲۹۵مزکّی نیشابوری (

گفت: برای حدیث )، از ارثی بود که برایش به جای مانده بود؛ از او نقل شده که ۱۱/۳۱۱کثیر، 
ق برای شـنیدن از ابـن صـاعد بـه بغـداد وارد شـدم و       ۳۱۶دینار خرج کردم؛ در از١بدره ای
که به نیشابور بازگشتم تنھا کمتر از یـک سـوم آن   میھزار درھم سرمایه بود. ھنگا۵۰ھمراھم 

برایم باقی مانده بود. آن چه را از دست دادم، بـرای اصـحاب حـدیث صـرف کـردم (خطیـب       
). در گزارشی که ظاھراً مربوط به دورۀ متأخر حیات اوست، آمده است که تنھا ۶/۱۶۶دادی، بغ

اش درھم بـود؛ آن را خـرج خـود و خـانواده    ۱۷یک خانه و دکانی داشت که درآمد ماھیانۀ آن 
). عبارات ذکر شـده دربـارۀ ایـن    ۱۱/۱۱۹٢پذیرفت (ابن کثیر، و از ھیچ کس چیزی نمیکردمی

بوری به کار رفته است:  محدثان نیشا
ق) از ثروتمندان نیشابور که افـزون بـر نیشـابور    ۳۵۸ـ ابوبکر رخَشی تاجر نیشابوری (د.۱

).  ۵۴ـ۳/۵۳، الانسابدر بغداد نیز حدیث شنید (سمعانی، 
ق) که در ری، ھمدان، بغـداد و مکـه حـدیث شـنید     ۳۸۸ـ ابوبکر جوَزقَی نیشابوری (د.۲

ھـزار درھـم ھزینـه کـردم و یـک      ۱۰۰قل شده که گفت: برای حدیث ). از او ن۲/۱۱۹(ھمان، 
). ۲/۱۶۹درھم نیز از آن کسب نکردم (سبکی، 

ق) که در نیشابور و بغداد حدیث شنید (فارسـی،  ۴۲۰ـ ابوبکر فامی فارسی (د. پیش از ۳
۴۶ .(

(جمـع:  » بـدره «بره در زمان گرفته شدن از شیر مقصود اسـت)،  ۀاندازگوسفندی را که از شیر گرفته شده باشد (ۀبر. پوست ١
. گرفـت یمدرھم یا دینار در آن جای ») بدر«(دھخدا، ۷۰۰۰) یا ۴/۴۹، »بدر«(ابن منظور، ۱۰۰۰۰یا ۱۰۰۰و گفتندیم») دورب«

توجه بـه آن کـه   ظاھراً بامتفاوت است. با این ھمه، کاملاًپوستی سه رقم یسهکیت این روشن نیست به چه علت تخمین ظرف
دینار بوده است. این مبلـغ  ۱۰۰۰۰یا ۷۰۰۰حدود احتمالاًدیده، مبلغ مورد نظر وی ابواسحاق مزکّی این مطلب را قابل ذکر می

دینـار خانـه ای بـرای خـود     ۱۰۰۰گذاری کند و تنھا با در تجارت سرمایه توانستیمدینار ۲۰۰۰اندکی نبود؛ شخص تنھا با 
).۴۲۱بسازد (متز، 

سال تولـد  ق۲۹۵آورده است؛ در حالی که سال ق۳۶۲و ھم ۲۹۵. ابن کثیر شرح حال او را به اشتباه ھم جزو مردگان سال ٢
اوست.
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شابور، ق) که در نی۵۱۹ـ ابوالحسن علی بن (محمود بن) ابی القاسم محمد نصرآبادی (د.۴
).۵۹۱ـ ۱/۵۹۰، التحبیرقس: سمعانی، ۶۰۱غزنه، ھرات و مرو حدیث شنید (ھمو، 

پیوند میان پیشرفت در حدیث و توانایی مالی نسبی دانشجوی حدیث سبب شـده بـود کـه    
بیشتر محدثان نامدار نیشابور از طبقات اقتصادی نسبتاً بالا برخیزند. پایگاه اجتماعی و اقتصادی 

بـرای  » مـن مشـایخ البلـد   «یـا  » من المشایخ«ن بزرگ نیشابور را از کاربرد عبارت والای محدثا
دست کـم در منـابع خـاص    » مشایخ«واژۀ رسدمیدریافت؛ زیرا به نظر توانمیبسیاری از آنان 

ھاسـت.  آنیا نزدیک به » اشراف«و » اعیان«شرح احوال عالمان نیشابور به لحاظ مصادیق معادل 
شـمرد و  مناسـب نمـی  » مشـایخ «بـرای  » وراّق«ق) ھر شغلی را ماننـد  ۴۰۵حاکم نیشابوری (د.

و او در شناخت حدیث در شـمار  : «نویسدمیدربارۀ ابوالقاسم طاھر بن احمد مولقابادی چنین 
را » مـوالی «). او ۵/۴۱۰، الأنسـاب (سمعانی، ١»پرداختمیمشایخ بود جز آن که به شغل وراقی 

و فصـاحت، ثـروت، آبـرو و احسـان شـخص بـه عالمـان را از        دھدمیقرار » مشایخ«ر برابر د
ق) ۳۴۵. او دربـارۀ ابونصـر رشـیق بـن عبـداالله رومـی توسـی (د.       شمردمیھای مشایخ ویژگی

شیخی بود که به خاطر فصاحت و ثروت و آبرو و احسانش نسـبت بـه عالمـان بـه     : «نویسدمی
). این سخن شاید نشان دھد که بیشتر مـوالی و غیـر   ۳/۱۰۵(ھمان، »تا موالیمانستمیمشایخ 

اند. اعتقاد به رابطۀ میـان محـدثان و طبقـۀ اشـراف     عربان از وضع مالی مناسبی برخوردار نبوده
ق) نیز نمـود  ۵۲۹نوشتۀ عبدالغافر فارسی (د.السیاق لتاریخ نیسابور نیشابور در عبارتی از کتاب 

؛ زیرا بیندمیا میان اعیان یا اشراف و سماع صحیح حدیث نسبتی منطقی یافته است. گویا او تنھ
او از زمرۀ عوام بود جز آن که ـ چنان کـه   : «نویسدمیق) ۴۶۵دربارۀ ابوسھل مروزی (زنده در 

). عبدالغافر فارسی حتی در ھمـین مطلـب نیـز تردیـد     ۶۵(ص » ذکر شده ـ صحیح السماع بود 
از «. او وزیر ابوالقاسم عبدالصمد بن علی بوزجانی را دھدمینشان »کما ذکُِر«خود را با عبارت 

؛ در حـالی کـه او در حـدیث جایگـاھی نداشـت و از      دانـد مینیشابور » مشایخ برجستۀ نواحیِ
بـا عالمـان نشسـت و برخاسـت     «کـه  دھـد میشیوخ معتبر و برجسته نبود. او دربارۀ وی ادامه 

ھـای نیکـویی   چه به خیرات راغب بود و کمـک کردندمیداشت و عالمان نیز با وی مجالست 

کان مقدّما فی معرفة الحدیث فی زیّ المشایخ الا أنه کان یورّق.؛ و ١
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دست کم نزد حاکم نیشـابوری  » مشایخ«واژۀ رسدمی)؛ بنابراین، به نظر ۵۳۴(نک: ص » کردمی
ق) بیشتر به اشرافی بودن شخص ناظر است تا برجسته ۵۲۹ق) و عبدالغافر فارسی (د.۴۰۵(د.

از محدثان برجستۀ نیشابور به کار رفتـه  بودن وی در علم حدیث؛ واژه ای که در مورد بسیاری 
است.  

رحلۀ یکی از محدثان نیشابور احتمالاً از توانگری یا تمکن مالی نسبی وی برنخاسته اسـت  
شود. ابو یعقـوب اسـحاق بـن منصـور بـن بھـرام       و این نمونه ای نادر در این زمینه شمرده می

ق، حجاز و شام رحله کـرد و در آن  نیشابور ساکن بود، به عراق) که در۲۵۱کوسج مروزی (د.
جا حدیث شنید؛ در حالی که این رحله ظاھراً به ھزینۀ خود او نبود و محمد بن سنجر گرگانی 

ق) که رحله ای تا مصر داشت، او را برای وراّقی به خدمت گرفـت و بـا خـود    ۲۵۸قُطابی (د.
ان دلیـل قطعـی ثروتمنـدی    تـو ). افزون بر آن، رحله را نمی۴/۵۱۸ھمراه کرد (سمعانی، ھمان، 

بـه ویـژه کسـی    کردمیگفت آن است که کسی که رحله توانمیشخص دانست؛ حداکثر آنچه 
وی را دست کـم از  توانمیو بر این پایه، کردمی، ھزینۀ بسیاری دادمیکه رحلۀ طولانی انجام 

والعباس محمد بـن  طبقۀ متوسط به شمار آورد؛ مگر آن که قرینه ای بر توانگری او پیدا شود. اب
ق) از مـوالی  ۳۴۶یعقوب اموی اصم سنانی معقلی نیشابوری معـروف بـه ابوالعبـاس اصـم (د.    

، سـیر اعـلام النـبلاء   ق) (ذھبی، ۲۷۷امیه با تلاش پدرش، محدث حافظ ابوالفضل وراّق (د.بنی
، ) راھی رحله ای طولانی شد و در مکه، مصر، عسقلان، بیروت، دمشق، دمیـاط ۴۵۳ـ ۱۵/۴۵۲

بغــداد حــدیث شــنید و علــم آموخــت (ســمعانی، ھمــان، وطرســوس، حمــص، رقّــه، کوفــه
وضع مالی او و پدرش در سطح رسدمیطولانی، به نظر ایه). با وجود چنین رحل۱۸۰ـ۱/۱۷۹

که چه نویسدمیثروتمندان بنام نیشابور مانند ابن خزیمه نبود؛ زیرا حاکم نیشابوری دربارۀ وی 
کـرد مـی ، با نوشتن (وراّقـی) نیـازش را برطـرف    کردمیدر معاشش نیاز پیدا بسا اگر به چیزی 

-ب وراق نیز ھمانند ابواسحاق مزکی). به احتمال بسیار ابوالفضل یعقو۱۵/۴۵۵(ذھبی، ھمان، 
که دربارۀ او سخن گفته شد ـ بیشتر اموالش را خـرج پسـرش، ابوالعبـاس محمـد کـرده بـود.        

وتمندان ھزینۀ رحلۀ یک دانشجوی حدیث را بر عھـده گیرنـد.   ھمچنین ممکن بود برخی از ثر
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و ١ق) پدرش را در کـودکی از دسـت داد. رحلـۀ گسـترده    ۴۴۹ابوعثمان صابونی نیشابوری (د.
ق) (نک: فارسـی،  ۴۰۴سماع او از کودکیش به تلاش ابوالطیبّ سھل بن ابی سھل صُعلوکی (د.

ابور و احتمالاً به ھزینۀ او بود.)، رئیس شافعیان نیش۱۱۹ـ۳/۱۱۸؛ سبکی، ۱۷۸ـ۱۷۷
برپایۀ منابع اصلی مربوط به شرح حال عالمـان نیشـابور، ابوطـاھر محمـد بـن محمـد بـن        

تنھـا محـدث برجسـتۀ فقیـر در     ق) فقیه، ادیب و محدث شافعی،۴۱۰ـ ۳۱۷مَحمِش زیادی (
؛ ۳/۸۲ھمـو،  ھا بود. ظاھراً او در طلب حدیث رحله ای نداشت (نک:نیشابور در طول این سده

ابوطـاھر زیـادی در ھنگـام تحصـیل     رودمـی ). با وجود این، گمان ۲۷۸ـ۱۷/۲۷۶ذھبی، ھمان، 
دست کم از معیشت متوسطی برخوردار بوده است؛ به ویژه آن که از دیدگاه حـاکم نیشـابوری   

م ق)، جایگاه علمی وی به گونه ای بود که بیشتر به توانگران شبیه بود تا فقیـران؛ حـاک  ۴۰۵(د.
شیخ ادیب و آگاه به عربیت بود که فقیھان و مشیخه صدور فتوا را بـه او سـپرده   : «... نویسدمی

بودند و در آگاھی از شروط ید طولایی داشت و در آن کتابی نوشت؛ بـا وجـود آن، تھیدسـت    
ی . توانگرانی از یکی از تیره ھارساندندمی(سبکی، ھمان جا). زیادیان نسب به زیاد قباّنی » بود

که امیران، عالمان، اکابر و دھاقینی از این نویسدمی. ابن فندق ساکن بودنداین خاندان در بیھق 
). با این ھمه، اگر ابوطاھر زیادی از کودکی فقیر دانسـته  ۱۲۹ابن فندق، (بودندخاندان در بیھق 

د؛ در شھر خود حدیث بسیاری بشـنو توانستمیشود، او مانند ھر دانشجوی حدیث تھیدست 
البته این وابسته به آن بود که شخص در مراکز مھم حدیث مانند نیشابور و بغداد زنـدگی کنـد.   
ابوجعفر محمد بن صالح وراّق نیشابوری نیـز کـه محـدثی تھیدسـت بـود، در شـھری غیـر از        

). یکـی دیگـر از محـدثان    ۲/۱۶۴نیشابور حدیث نشنید؛ ولی در ھمان جا بسیار شنید (سبکی، 
ق) نیز که گزارشـی دربـارۀ   ۲۸۴نیشابور به نام ابو عمرو احمد بن مبارک مستملی (د.نسبتاً بنام 

توانـد مثـال نقـض    ھای وی نقل شده، در حقیقت زاھد، راھب و عابد بود و نمـی کھنگی لباس
).۳۷۵ـ۱۳/۳۷۴، سیر أعلام النبلاءدیگری به شمار آید (ذھبی، 

) در میان معاصـرانش بیشـترین سـماع را از مشـایخ انجـام داد و در      ق۴۴۹اسماعیل بن عبدالرحمن صابونی (د.ثمانابو ع. ١
نیشابور، سرخس، ھرات، شام، حجاز، معرةّ النعمان، جبال و شھرھا و مناطق دیگر حدیث شنید و بـه جـز برخـی از منـاطق و     

آمل طبرستان و ثغور تا حراّن نیز به روایت حـدیث پرداخـت (فارسـی،    شھرھایی که نام برده شد، در غزنه، بلاد ھند، گرگان،
).  ۱۸۰). او در معرةّ النعمان به دیدار ابوالعلاء معریّ شتافت (باسورث،۱۷۶
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. رحلۀ محدثان ثروتمند نیشابور ۴
آنچه دربارۀ اھمیت رحله در پیشرفت دانشجوی حدیث گفته شد، رحلـه بـر ظھـور    با توجه به 

محدثان بزرگ یا نسبتاً بزرگ نیشابور اثر داشـت؛ ھزینـۀ مـالی رحلـۀ حـدیثی و اثـری کـه بـر         
پیشرفت دانشجوی حدیث داشت چنان که بیان شد، یکی از عواملی بود که سبب شد بسـیاری  

بقۀ ثروتمند نیشابور برخیزند. از محدثان بزرگ و در عین حال از عالمان و محدثان نیشابور از ط
بـه  توانمیاند ھا که رحله ای نسبتاً گسترده داشتهثروتمند یا نسبتاً ثروتمند نیشابور در این سده

این افراد اشاره کرد: 
و از الصـحیح ق) نویسـندۀ  ۲۶۱ـ حافظ ابوالحسین مسلم بن حجاّج قشُیَری نیشـابوری (د. 

در طلب حدیث به عراق، حجاز، شـام و مصـر رحلـه کـرد (سـمعانی،      .ن بزرگ نیشابورحافظا
ق بـود  ۲۵۹) و در مسیر خود بارھا به بغداد گام نھاد که آخرین بـار آن در سـال   ۴/۵۰۳ھمان، 

ق) ۲۶۱). چنان که پیشتر بیان شد، معاش مسلم بن حجاج نیشابوری (د.۱/۳۳۷(ابن ابی یعلی، 
او در خان مَحمِش به تجـارتی نیـز مشـغول    وشدمیی او در اسُتوُا تأمین ھای کشاورزاز زمین

بود از این رو، وی را باید دست کم در شمار محدثان نسبتاً توانگر نیشابور به شمار آورد.
ق) پدر ابو عمرو حَرشَی از خانـدان  ۲۶۳ـ ابوعبداالله محمد بن احمد بن حفص حَرشَی (د.

قیھان و مزکیّان بنام نیشابور جای داشت و در نیشـابور، حجـاز و   معروف حَرشَی که در شمار ف
). در این خانـدان عالمـانی مشـھور وجـود داشـتند      ۲/۲۰۳بصره حدیث شنید (سمعانی، ھمان، 

ق) قاضـی نیشـابور   ۴۲۱(د.ی). ابوبکر احمد بن ابی علی حسـن حیـری حَرشَ ـ  ۲/۲۰۲(ھمان، 
حاظ ثروت، بزرگی و علـم، بـزرگ خراسـان بـود     ) که ظاھراً از اخلاف او و به ل۲/۲۹۸(ھمان، 

) تا عراق و حجاز رحله کرد (سمعانی، ھمان جا) و دست کم به شھرھای گرگان، ۳/۳(سبکی، 
).۲/۲۰۲(ھمان، سفر کردبغداد، کوفه و مکه 

ق)؛ امـام و رئـیس   ۲۶۷.مقتـ ابوزکریا یحیی بن محمد بن یحیی ذُھلی ملقب به حیکان (
عیان در خراسـان بـود. او در نیشـابور، ری، بغـداد، بصـره، کوفـه و حجـاز        نیشابور و امیر مطوّ

ھـا متصـدیان   ). در ایـن سـده  ۲/۲۱۷قس: ابن ابی الوفـاء،  ۱۲/۲۸۶حدیث شنید (ذھبی، ھمان، 
، ۱۶۶ـ ـ۱۶۵/ ۲خاستند (برای نمونه، نک: سـبکی، میمنصب ریاست معمولاً از طبقۀ ثروتمند بر
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ـ ۴۷۳، ۴۳۸/ ۱۰؛ ابـن الاثیـر،   ۲۰۵/ ۴؛ سمعانی، ھمـان،  ۳۲۸؛ فارسی، ۱۳۲ـ۳/۱۳۱، ۲۷۱، ۲۷۰
۴۷۴.(

) فقیه و محدث ۲/۱۳۱ق) (سبکی، ۳۱۱ـ محمد بن اسحاق بن خزیمة سلَُمی نیشابوری (د.
) که به عراق، شـام و مصـر رحلـه کـرد     ۱۱/۳۴۶بزرگ نیشابور نیز از ثروتمندان بود (ابن کثیر، 

مانند محمد بن نصـر و محمـد بـن    کسانیھمراه با ). رحلۀ او به مصر۲/۳۶۲(سمعانی، ھمان، 
ق ۳۰۹الاولـی سـال   ). او در جمادی۱۱/۱۱۶قس: ابن کثیر، ۲/۱۶۲جریر بود (خطیب بغدادی، 

را ترتیـب  » بـی نظیـر  «و » دعوتی بزرگ) «۱۴/۳۷۸ھای خود (نک: ذھبی، ھمان، در یکی از باغ
ند و بـه نوشـتۀ حـاکم نیشـابوری     داد؛ دعوتی که ھمۀ مردم به حضور در آن فـرا خوانـده شـد   

اش، تـا  ). او بـه گفتـۀ نـواده   ۲/۷۲۹، تذکرة الحفـاظ (ھمو، آمدمیق)، تنھا از سلطان بر ۴۰۵(د.
میان اھل علم انفاق آمدمیکرد؛ بلکه ھر چه به دستش مالی را ذخیره نمیتوانستمیجایی که 

).۲/۷۲۲(ھمان، کردمی
ق) از محـدثان معـروف نیشـابور و از    ۳۱۳ثقفـی (د. ـ ابوالعباس محمد بن اسحاق سـَراّج  

ھـای بسـیار (ضـیاع و عقـار) ثروتمنـد بـود و در       موالی قبیلۀ ثقیف که به جھت داشـتن زمـین  
). او ۲/۱۳۲؛ صـفدی،  ۳/۲۴۱خراسان، ری، بغداد، کوفه و حجاز حدیث شنید (سمعانی، ھمان، 

ھمان جا).  گوسفند قربانی کرد (سمعانی،۱۲۰۰۰از سوی رسول االله (ص) 
ق) از خانـدان  ۲۳۹ـ ابوعلی حسن بـن عیسـی بـن ماسـرجس نیشـابوری ماسَرجسِـی (د.      

ثروتمند و بزرگ ماسَرجسِی که نخست مسیحی بود و به دست عبداالله بن مبارک مسلمان شـد.  
). ابوالوفاء مؤملّ بن حسن بن ۵/۱۶۸ابوعلی ماسرجسی رحله کرد و از مشایخ بھره برد (ھمان، 

به لحاظ ثـروت و کمـال عقـل و سـخاء و     «ق) نیز که ۳۱۹(د.یماسرجسی نیشابورماسَرجِس 
شیخ نیشابور بود، در خراسان، عراق و حجاز حدیث شنید. دو پسرش ابوبکر و ابوالقاسم » کرم

نیز از راویان حدیث بودند. ابوالقاسم علـی بـن مؤمـّل بـن حسـن بـن عیسـی بـن ماسـَرجِس          
). حـافظ  ۵/۱۶۹ری، بغداد و کوفه حدیث شـنید (ھمـان،   ق) در۳۴۹ماسرجسی نیشابوری (د.

بود؛ جـد و پـدر   » خاندان حدیث«ق) نیز از ھمین ۳۶۵ابوعلی حسین بن محمد ماسرجسی (د.
بـه خـاطر کثـرت    ق) او را۴۰۵. حاکم نیشـابوری (د. آمدندمیاو نیز در زمرۀ محدثان به شمار 
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ق به عراق رحله کـرد و  ۳۲۱بوعلی در نامیده است. ا» عصرش١سفینۀ«کتابت و سماع و رحله 
). ۵/۱۷۱سپس از شیوخ شام و مصر حدیث شنید. اقامتش در مصر بـه طـول انجامیـد (ھمـان،     

ق)، نوادۀ دختری حسن بن عیسی که یکی از ۳۸۴(د.یابوالحسن محمد بن علی فقیه ماسرجس
صر ھم گام نھـاد و  فقیھان برجستۀ شافعی بود، در خراسان، عراق و حجاز فقه آموخت. او به م

سپس راھی بغداد شد و جانشین ابوعلی بن ابی ھریره قاضی در مجالس درسش شد. از جملـه  
۵/۱۷۰شھرھا و مناطقی که او در آنجا حدیث شنید، مصر، شام، بصـره و واسـط بـود (ھمـان،     

۱۰). حاکم نیشابوری تا زمان خود در میان ایـن خانـدان بـیش از    ۹۶قس: ابواسحاق شیرازی، 
(سمعانی، ھمان جا).  شناختمیحدث م

ق) که از پـدرانش امـوال بسـیاری بـه ارث     ۲۷۲۳۶۵ـ ابو عمرو اسماعیل بن نجید سلَُمی (
برده بود، مشایخ حدیث و تصوف را در شھرھا و مناطق مختلف درک کرد؛ وی ھم در روایـت  

). امـلاک  ۲/۱۸۹اش در تصوف بود (سـبکی،  و ھم شیخ زمانه٢حدیث در خراسان بی ھمتا بود
).۳/۶۲او به ابوعبدالرحمن سلَُمی که نوادۀ دختریش بود، رسید (ھمو، 

ق) که در زمینۀ قرائت قرآن، فقه شافعی و بـه  ۳۲۱۴۰۵ـ حافظ ابوعبداالله حاکم نیشابوری (
۳۳۴۱ویژه، حدیث از عالمان بنام شافعی نیشابور بود، رحلۀ خود را بـه سـوی عـراق در سـال     

). او در سـال  ۶ـ۵قدر خراسان به رحله خود ادامه داد (نک: فارسی، ۳۳۴۳ال قآغاز کرد و در س
شـیخ در نیشـابور و   ۱۰۰۰). او از حـدود  ۵/۱۱۵قبه بخارا وارد شـد (سـمعانی، ھمـان،    ۳۳۵۵

» بیـّع «). از نسبت ۳/۶۵شیخ از شیوخ شھرھا و مناطق دیگر حدیث شنید (سبکی، ۱۰۰۰حدود 
خاندانی تـوانگر  از ق نیز پیداست که ۳۳۷-۲۴۴بن محمد بیعّ (در نام پدرش، ابومحمد عبداالله

ھـزار درھـم   ۱۰۰بوده است. پدرش، ابومحمد عبداالله بیعّ نیشابوری از راویان حدیث بـود کـه   
). حاکم نیشابوری ظاھراً از سـوی  ۱۱/۲۴۹(ابن کثیر، دادمیصرف عالمان کرد. او بسیار صدقه 
۳۳۷۹ــ  ۲۷۶ر تعلق داشت؛ زیرا دائی او، ابوعلی نصـرویی ( مادرش نیز به طبقۀ ثروتمند نیشابو

). حـاکم  ۵/۴۹۴(سمعانی، ھمان، کردمیق ارثی برده بود و بدان قانع بود و به عالمان نیز انفاق 

»).سفینه«. بیاضی که قطعش طولانی باشد مانند کشتی و باز شدن آن از جھت طولی باشد (دھخدا، ١
ة.. و أسند من بقی بخراسان فی الروای٢
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ق و ھمچنـین دائـیش، ابـوعلی    ۳۳۳۷ـ ۲۴۴ھـای پـدرش، ابومحمـد عبـداالله بیـّع (     از ضیافت
ـ ۳/۴۳۳(ھمـان،  کنـد مـی ق به اجمال یـاد  ۴ق) در حدود دھۀ سوم سدۀ۳۷۹ـ۲۷۶نَصرویی (

پـدرش از اعیـان   «ق) کـه  ۳۸۶). ھمچنین ابوسعد محمد بن عبداالله بن حمشاد حاسب (د.۴۳۴
).  ۱۵۴ـ۲/۱۵۳ق) بود (ھمان، ۴۰۵، پسرخالۀ حاکم نیشابوری (د.»مشایخ و تجاّر نیشابور بود

پدر بزرگ مادریش ابـو  ق) که۴۱۲ـ ۳۳۰ـ ابوعبدالرحمن محمد بن حسین أزدی سلمی (
ق) ثروتمند بود، در نیشابور، مرو، عـراق و حجـاز حـدیث شـنید و     ۳۶۵ـ۲۷۲عمرو بن نجید (

). ۳/۶۰؛ سـبکی،  ۹سال به صورت املاء و قرائـت حـدیث روایـت کـرد (فارسـی،      ۴۰بیش از 
).۳/۶۲املاک او از پدر بزرگش، ابن نجید به ارث رسیده بود (ھمو، 

ق) از خانـدان  ۴۲۷رامُش رامشُی رئیس سالار غـازی نیشـابوری (د.  بن ١ـ ابو نصر منصور
ق) نائـب حسـنک وزیـر در ریاسـت     ۴۲۱ـ ـ۳۸۸: حکرامشُی که در سلطنت محمود غزنوی (

). ابونصر به خـوبی از  ۴۰۰داشت (عتبی، » ثروتی فراوان ... و سخاوتی به افراط«نیشابور شد و 
ق، کوفه و حجاز حدیث بسـیار شـنید (فارسـی،    پس ریاست نیشابور برآمد. او در خراسان، عرا

۶۷۱.(
ق) از فقیھان و محدثان معروف نیشـابور بـود   ۴۳۸ـ ابومحمد عبداالله بن یوسف جوینی (د.

) حدیث ۴۳۴) و کوفه (فارسی، ۲/۱۲۹و به جز نیشابور، در مرو، بغداد و مکه (سمعانی، ھمان، 
ق) بود. برادر او، ابوالحسن علـی  ۴۷۸ی (د.شنیده و فقه آموخته بود. او پدر امام الحرمین جوین

ق) برای حدیث تا مصر رحله کرد (سـمعانی، ھمـان،   ۴۶۳بن یوسف جوینی، شیخ الحجاز (د.
). به قرینـۀ  ۵۸۱). او مدتی در مکه مقیم بود و در رحلۀ خود حدیث بسیار شنید (فارسی،۲/۱۲۹

(نـک: ابـن   کـرد مـی ل خارج آن که گزارش شده ابومحمد جوینی زکات مالش را دو بار در سا
داران بوده است. او بـه یکـی از وکـیلان خـود کـه یھـودی بـود،        ) احتمالاً از زمین۱۲/۷۰کثیر،

رسدمی). به نظر ۱۴۲پیشنھاد داد که اگر مسلمان شود دو سوم مالش را به وی دھد (ابن منور، 
او، امـام الحـرمین   این حکایت نیز به طور ضمنی از ثروتمندی او حکایـت دارد. دربـارۀ پسـر    

. در اصل متن به نادرست: ابومنصور نصر.١
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ق) نیز آمده است که اموال به ارث رسـیده و درآمـدش را بـه دانشـجویان فقـه      ۴۷۸جوینی (د.
).۳/۲۵۴(سبکی، کردمیانفاق 

بود. از اعیان این خاندان، عبدالصمد ظاھر بن احمد ١»بیوتات«ـ خاندان ثروتمند سلَیِطی از 
؛ او [حـدیث] بسـیار نوشـت    گشـت مـی ھا میننام برد که در سرزتوانمیرا یسلَیِطی نیشابور

ق، ابوالحسـن محمـد بـن    ۴). از دیگر اعیان ثروتمند این خاندان در سـدۀ  ۵۳۴، ۴۲۵(فارسی، 
)؛ ابوالعباس محمـد بـن عبـاس سـَلیِطی     ۳/۲۸۵ق) بود (سمعانی، ھمان، ۳۶۴عبداالله تمیمی (د.

بن سلَیِط ھمان است که دربارۀ نیشابوری نیز محدثی از ھمین خاندان بود. جد سوم او، سلیمان 
دخترش، متکان و زنی دیگر به نام منینه دختر رجاء بن مُعاذ آمده است که در نیشابور کسی در 

).۴۸۰ـ۴۷۹/ ۱نسب و ثروت و آبرو مانند ایشان نبوده است (ھمان،
ـ ۴۵۱ـ حافظ مجد الدین ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعیل بن عبدالغافر بن محمد فارسی (

السـیاق  برجسته از خاندان ثروتمند و تجارت پیشۀ فارسـی، نویسـندۀ کتـاب    یق)، محدث۵۲۹
. او پس از آن که در نیشابور علم و حدیث آموخت، به نـواحی [نیشـابور]، نسـا،    لتاریخ نیسابور

خوارزم، غزنه، لاھور و بلاد ھند رفت که شاید در این سفرھا به ویژه در عزیمت به ھند انگیزۀ 
شـھر فسـا بودنـد    ٢). اسلاف ایـن خانـدان از رئیسـان   ۷۵۵ـ۷۵۴نیز دخیل بود (فارسی،تجارت 
). جد پدر ابوالحسن، ابوعبداالله محمد بن عبدالغافر بن محمد بن احمد بـن محمـد   ۱۹۹(ھمو، 

). ۲۱ق) از توانگران و راویان حدیث در نیشـابور بـود (ھمـو،    ۴۰۰بن سعید فارسی فسوی (د.
ق)، پدر بـزرگ ابوالحسـن   ۴۴۸الغافر بن محمد بن عبدالغافر فارسی (د.پسر او، ابوالحسین عبد

) و تاجر بود (نک: ابن عسـاکر،  ۵۴۷ق)، نیز وضعی مشابه داشت (ھمو، ۵۲۹ـ ۴۵۱عبدالغافر (
ـ ؟) از تـاجران  ۳۵۰). پسر دیگر او، ابوبکر احمـد بـن محمـد بـن عبـدالغافر فارسـی (      ۹/۴۰۰

). ابوعبداالله اسماعیل، پدر ابوالحسـن، نیـز راوی حـدیث    ۱۲۳معروف خان فُرس بود (فارسی، 
).  ۱۹۹بود (ھمو، 

اسلامی و نیز اشراف و نجبای برخـی طوایـف عـرب و غیـر عـرب      دورهکھن ایرانی در ھاخاندان. عنوانی برای بازماندگان ١
انی ابـوالفرج اصـفھ  ۀنوشـت عرب اطلاق شده است. به یھاخانداندر این جا به » اھل بیوتات). «۴۶۸، »بیوتات، اھل«(خطیبی، 

که بعد از بنی ھاشم به شرافت و بزرگی نامبردار بودند (ھمان).رفتندیماھل بیوتات طوایفی از اعراب به شمار 
».رئیس«. برای مفھوم رئیس نک: ثنائی، ٢
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ش.
ق.۱۳۸۵، دار صادر و دار بیروت، بیروت،الکامل فی التاریخابن اثیر،
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ش.
ش.۱۳۵۲ـ۱۳۲۵، دانشگاه تھران، تھران، لغت نامهدھخدا، علی اکبر، 

، دار إحیاء التراث العریی، بیروت، بی تا.تذکرة الحفّاظذھبی، شمس الدین ابوعبداالله، 
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